
ــت! نوشته هاي آن خدمتكار بر من گران آمد و  خروش بايس
ــه را درون آب انداختم اما وقتي كاغذ روي آب افتاد، دريا  نام

آرام گرفت. 

 براي ديدار علي بن موسي رفته بودم. گفتم بهتر است اول به 
حمام بروم. دنبال كسي مي گشتم كه پشتم را كيسه بكشد. 
مردي وارد شد. از او خواستم تا پشتم را كيسه بكشد. او بدون 
ــد. هر كس وارد حمام مي شد به او احترام  درنگ مشغول ش

مي گذاشت بعضي هم به من نگاه معناداري مي كردند...
ــرمنده شدم، هرچه به ايشان گفتم: مرا ببخشيد. من شما  ش
را نمي شناختم. من براي ملاقات شما آمده بودم. كيسه را به 
من بدهيد، ايشان دست از كارش برنداشت و با گشاده رويي 

مرا دلداري داد.

ــا امام در يكي از كوچه هاي طوس مي رفتيم كه صداي   ب
ــدا رفتيم. جنازه اي بود.  ــنيديم. به دنبال ص گريه و زاري ش
مولايم از اسب پياده شد و به سوي جنازه رفت و با مهرباني 
ــود: [اي]  ــح و لمس كرده و فرم ــن را مس ــوت آن مؤم تاب
موسي بن يسار! هر كس [جنازه] يكي از دوستان ما را تشييع 
كند، از گناهان خود بيرون مي رود همانند روزي كه از مادر 

به دنيا آمده است. 
ــان به كنار قبر  ــتند، ايش بعد از اين كه مُرده را لب قبر گذاش
ــت و او را به  ــينه آن مرد گذاش ــت خود را بر س رفت، دس
سعادت ابدي و رحمت خداوند مژده داد. و سپس فرمود: بعد 
ــيدم:  ــت. من از حضرت پرس از اين بر تو ترس و باكي نيس
ــيد؟ شما كه هيچ گاه به  ــوم! اين مرد را مي شناس فدايت ش

ــر يسار! مگر نمي داني كه  اين محل نيامده ايد؟ فرمود: پس
ــيعيان ما بر ما عرضه مي شود،  ــام كارهاي ش هر صبح و ش
اگر در آن كارها تقصيري يافتيم از خداوند براي صاحب آن 
ــته و نيكو  ــت مي كنيم و اگر در آنها رفتار شايس طلب گذش
يافتيم از خداوند براي صاحب آن شكر (و توفيق) درخواست 

مي كنيم.

ــك روز ميوه خورده بوديم و بدون اين كه آن   ما غلامان ي
ــلاً بخوريم، دور انداخته بوديم. حضرت به ما فرمودند:  را كام
«سبحان االله! اگر شما از آن بي نيازيد، كساني هستند كه به آن 

نيازمندند. آن را به كسي بدهيد كه نيازمند آن باشد.»

 دو نفر بوديم كه خدمت امام آمديم و از شكسته خواندن نماز 
ــؤال كرديم. امام به يكي از ما گفت: «بر تو واجب  از امام س
است نمازت را شكسته بخواني چون تو به منظور ديدن من 
آمده اي.» و به ديگري گفت: «تو بايد نمازت را تمام بخواني، 

چون هدف تو، ديدار سلطان (يعني مأمون) بوده است.»

ــام  ــتد. پس از ش ــام مركب خويش را براي من مي فرس  ام
مي گويد: آيا مي خواهي همين جا بخوابي؟ مي گويم: آري فدايت 
شوم! روي پشت بام، امام شخصاً لحاف را به رويم مي اندازند و 
مي فرمايند: خداوند شبت را به سلامت گرداند. و پايين مي روند. 
ــن از امام كرامت و  ــي دارم. در دل مي گويم: م ــاس خوب احس
ــي آن را نديده. غلامي مي آيد و  ــي ديدم كه هرگز كس محبت
مرا نزد امام مي برد. امام به من مي گويد: [اي احمدبن ابي نصر] 
ــت خود را پيش آر. من دست خود را جلو مي برم. حضرت  دس
ــارد. و مي فرمايد:  ــتم را مي گيرد و در دست هايش مي فش دس
روزي اميرالمؤمنين به عيادت صعصعه بن صوهان رفت و وقتي 
ــرون مي آمد گفت: «اي صعصعه! براي اين كه تو را عيادت  بي

كردم بر ديگران مباهات مكن و مواظب نفس خويش باش.

پي نوشت ها: 
1. احتمالاً بندر سيسيل در فرانسه. 

ــهادت موسي بن جعفرg منصور انكار امامت حضرت رضا را  2. بعد از ش
نمود و اموالي كه از زمان امام كاظم در دستش بود تصرف كرد و به حضرت 

رضا نداد و از گروه واقفيه شد. 
3. واقفيه منكرين وفات موسي بن جعفرند كه او را مهدي قائم مي دانند و به 

امامت حضرت رضا قائل نيستند. 

عليه السلام

..عشـقيتلاو
سيده فاطمه موسوي سيده فاطمه موسوي 

آرام گرفت. 

 دو نفر بوديم كه خدمت امام آمديم و از شكسته خواندن نماز 
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